
پول برق را باید بدهیم،
 پول آب جدا!

 رسانه ها نوشتند: مسئولان از شیب تند مصرف آب و برق ابراز 
نگرانی کرده اند.

یک خانم خانه دار: احتمالا به شیب مصرف آب  و برق فلفل زده اند 
که این شیب این همه تند شده است. بهترین کار این است که به 

این شیب آب لیمو یا سرکه اضافه کنیم تا از تندی آن کم شود.
شبکه ۴: اگر ما یک برنامه آموزنده بسازیم که در آن دست کاری 
کنتور برق و آب آموزش داده شود، مطمئنا در آمار بعدی این شیب 

تند با کاهش روبه رو خواهد شد.
شبکه ۳: برنامه  های شبکه ۴ رو که کسی نگاه نمی کنه. بدین این 

برنامه آموزنده رو ما بسازیم.
یک فرزند: بابای من را نیز به عنوان یکی از اساتید مجرب در امر 
دست کاری کنتور ببرید آموزش تلویزیونی. خیلی کارش درسته. 
مثلا ۲ ماه قبل یک جوری کنتور برقمونو دست کاری کرد که به 
جای اینکه ما به شرکت برق بدهکار باشیم، شرکت برق ۲۲۵ هزار 
تومان بدهکار شد. البته نه تنها بدهی شونو پرداخت نکردند، بلکه 
از ما شکایت کردند. شما بگویید کجای دنیا بدهکار از طلبکار 

شکایت می کند؟
راننده یک وانت نیسان: بعد به ما می گویند چرا وقتی 
تغییر مسیر می دی راهنما نمی زنی؟ اگر تمام مردم دنیا 
هنگام تغییر مسیر راهنما را روشن نکنند، شیب مصرف برق 

کم می شود.
حافظ شیرازی: مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس. ازش 
بپرس چطوریه که وقتی دولت قیمت ها رو افزایش می ده، می گه 
شیب ملایم افزایش قیمت، ولی وقتی ما مصرف آبو برقمون زیاد 

می شه، می گه شیب تند افزایش مصرف.
یک پدر: حالا که مسئولان هم از افزایش مصرف آب نگران اند، 
هم از افزایش مصرف آب، افتخار می کنم که بنده با خاموش کردن 
کولر آبی با یک تیر، به ۲ هدف می زنم. یکی کاهش مصرف آب و 

دیگری کاهش مصرف برق.
نویسنده، کارگردان و بازیگران سریال سرباز: چرا این جوری 
به ما نگاه می کنید؟ نکنه منظورتون اینه که اونقدر به سریال آب 

بستیم که  قحطی آب داره می آد؟
مهدی طارمی: از مردم عزیز می خواهم با کاهش دادن شعله 

سماورگازی خود در مصرف برق صرفه جویی کنند!
یک نفر در حال پرداخت قبض: ما نگرانیم که پول آب را باید 

بدهیم، پول برق را جدا... . دولت این وسط نگران چیه؟

خدا دهن و دندون رو 
فقط برای خوردن و 

جویدن نداده؛ حرفم 
باید مزمزه کنی بعد 

بزنی.

یه تیکه زمین
مهدی کرم پور

خدا دهن و دندون رو 

یه تیکه زمین
مهدی کرم پور
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سیاوش صفریان پور
مجری

دیدم چند نفر با تیکه می گن: ۶ میلیون نفر واسه قرعه کشی 
چندهزار ماشین ثبت نام کردن، واه واه و . ..  .

آخه یکی نیست بگه: به چی تیکه می ندازی؟! وقتی واسه 
مردم ۱۰۰۰ تومن هم مهمه، چیزی که ممکنه ده ها میلیون 

براشون سود بده رو چرا ول کنن؟!
تو اصلا تو جامعه ای و طعنه می زنی؟!

مهدی شیری
فعال توئیتری

رفتی و زخمایی رسیده به من
که قراره یه عمر خوب نشه

من که کورم، ولی مگه می شه
تو از اینجا بری غروب نشه!

امید روزبه
شاعر و ترانه سرا

و  تصاویر  گذاشتن  اشتراک  به  اکثرا  والدین  متأسفانه 
ویدئوهای فرزندان را حق خودشون می دونن، بدون آنکه 
دقت کنند به حریم خصوصی فرزندشان تجاوز می کنند، 
محدود به کشور ما هم نیست. تنها راه مقابله با اون هم 
قانون گذاری درست و مناسب است، تا قانون ابزاری بشه 

گاهی. برای افزایش آ

حبیب غفاری
فعال توئیتری

امنیت پایدار ایران، مرهون مجاهدت های خاموش ارتش 
است.

ولایت مدار، شجاع و بی ادعا!
شهید چمران، یک بار و برای همیشه از تریبون مجلس نگاه 
انحرافی به ارتش را اصلاح کرد و تا امروز ارتشیان در جان 

ایرانیان خوش جا کرده اند.

سید عزت ا... 
ضرغامی

سیاست مدار

هفته گذشته برنج، امروز شکر.
نگران کالاهای اساسی نباشید، یعنی دقیقا نگران کدام کالای 

ضروری روزمره نباشیم؟

امیرعلی صفا
دانش آموخته 

حقوق بین الملل

باورتون می شه این جملات پایین به عنوان هایکو در یک 
کتاب مجوز گرفته و چاپ شده؟

«کجای این خانه
گم شده ای،

مارمولک کوچولو»
بیدها در باد-امیر آقایی/نشر حوض نقره!

سینا رحیم پور
روزنامه نگار

 

ســری ســوم از ســریال 
«بچه مهنــدس» هم تمام 
شد اما حاشــیه ها و حرف 
و حدیث هــای درباره آن 
همچنــان برقرار اســت. 
ماجرای جدیــدی که این 
ســریال را دوباره بر ســر 
زبان ها انداخته اســت برمی گردد 
به تیتراژ پایانــی آن بعد از پخش 
پشت صحنه و حسن ختام برنامه. 
خلاف تیتــراژ پایانی ســریال که 
احسان خواجه امیری آن را خوانده 
است، موســیقی پایان بندی نهایی 
این فیلــم به ســرود خاطره انگیز 
«ای ایران» اختصاص پیدا کرد،اما 
نســخه ای که تک خوانی نبود و به 
نسخه همخوانی یکی از خوانندگان 

زن لس آنجلسی اختصاص داشت.
 !نمی دانم

هجمه ای که به سرعت و با قدرت به 
واسطه این اتفاق ایجاد شد، باعث 
شــد تا علی غفاری، کارگردان اثر، 
در صحبت هایش درباره سریال به 
این قضیه هم اشــاره کند و درباره 
آن بگویــد: «ایــن را کــه در این 
هم آوایی چگونه صــدای خواننده 
لس آنجلسی تشــخیص داده شده 
نمی دانم.» او حتی گفت که هنوز 
هم نسبت به این موضوع مشکوک 
اســت، چون تا کنون سندی پیدا 
نشده اســت که این خانم در یک 
هم آوایی حضور داشــته باشــد. 
غفاری البته در ادامه صحبت هایش 
در این بــاره گفت که اگر دســت 
خودم بود ترجیح می دادم صدای 
اســتاد بنان پخش شود که خیلی 
هم خاطره انگیز اســت اما ظاهرا 
تلویزیــون تمایلی نداشــته تا این 
ســرود به صورت تک خوان اجرا 

شده باشد.

  انگلیسی صحبت کردن خنده دار
و خواستگاری منحصر به فرد

حاشــیه هایی کــه درباره ســریال 
بچه مهندس در فضای مجازی به راه 
افتاد البته کم نیســت و تنها محدود 
به این مورد نمی شــود. پیش از این 
وقتی که ســری دوم ایــن مجموعه 
روی آنتن بود و ماجرای علاقه جواد 
و مژگان به یکدیگر داشت پررنگ تر 
و جدی تر می شــد، خیلی ها معتقد 
بودند صحنه حضور این ۲ در کنار هم 
که در آستانه جدا شــدن از یکدیگر 
بودند،  با توجه به سن و سال اندکشان 
چندان صحیح نبوده اســت. ســری 
ســوم ســریال اما تقریبــا در خلق 
حاشــیه های این چنینی رکورد زد. 
از جنجال حذف نــام روزبه حصاری 

به عنوان نقش اصلی ســریال گرفته 
که در رابطه با آن گفت که سورپرایز 
اســت، تا ســکانس خواســتگاری 
تینا وصال از مســعود تابــش و ابراز 
علاقه به او و در قســمت پایانی هم 
سکانس خواســتگاری جواد جوادی 
از مرضیه توفیقی. انگلیسی صحبت 
کردن نچســب مژگان و پدرش هم 
از بدو ورود به سریال پای صحبت ها 
و حتی شــوخی و خنده های زیادی 
را باز کرد. ســعید کریمــی، بازیگر 
نقش مســعود تابش در ایــن مورد 
گفته اســت: «من موافق این اتفاق 
هستم اما به شرطی که همه جوانب 
بررســی شــود. دخترها به نســبت 
پسرها آسیب پذیرترند و ممکن است 
با شنیدن جواب منفی از لحاظ روحی 

دچار مشکلات فراوانی شوند. کافی 
اســت در این مورد کمــی منطق را 
چاشنی احساسمان کنیم و از علاقه 
طرف مقابــل به خودمــان مطمئن 
باشیم. در این صورت فرقی نمی کند 
چه کســی اول ابراز عشق می کند و 
نفس عمل مبارک است.» غفاری هم 
در رابطه با حاشیه هایی که درباره این 
سکانس ایجاد شد، اشاره کرد که این 
مسائل واقعا در جامعه ما وجود دارد؛ 
نمی شــود آ ن ها را کتمان کرد و در 

بخشی از سریال هم وجود دارد.
 بچه مهندس ۴ در راه است؟

بچه مهندس تقریبــا در تمام مدتی 
کــه روی آنتن شــبکه ۲ بــود از 
بازخوردهــا و اظهار نظرهای مردم 
بهــره می برد. خیلــی از واکنش ها 

صرفــا نظرهایــی کلــی در رابطه 
با کلیــت مجموعــه بــود؛ اینکه 
بازی های تکــراری بازیگرانش دل 
آدم را می زنــد، یــا دیالوگ هــای 
گل درشــت و موقعیت های زیادی 
تصنعی آن باعث شده است سریال 
باورپذیر نباشــد. البته کــه در این 
میان عده ای هم بودند که ســریال 
را دوســت داشتند و پســندیدند. 
با این حال بیشــترین واکنش مردم 
نســبت به این ســریال برمی گردد 
به همان ســکانس ها و صحنه هایی 
که پربازدیدتر و حاشیه ســاز شد. 
«والا تا حــالا چندیــن و چند بار 
شــده دخترا بهم گفتن بیــا من و 
بگیر. اشکالی نداره» یا «خیلی هم 
خوبه. منــو مرحومه خانومم همین 

تجربه رو داریم. ۱۸ سال به خوشی 
با هم زندگــی کردیــم و الان هم 
در کهولت ۱۰ســاله مجردم. دارم 
با اون خاطره هــا زندگی می کنم.» 
این ها بخشــی از واکنــش کاربران 
بعد از تماشــای صحنه ابراز علاقه 
تینا به مســعود بود. کاربر دیگری 
گفته بود: «من یکی که نمی پسندم. 
اصلا می دو نید اگه دختره نه بشنوه 
چقد دلش می شکنه؟»، «یه سری 
سنتا همون قدیمی بمونه بهتره.» و 
دیگری نیز پیشنهادی ارائه کرده بود 
مبنی بر اینکه « درستش اینه از یه 
دوست مشترک کمک می خواست و 
نظر پسره رو می فهمید.» پایان بندی 
سریال هم البته چندان از دید مردم 
دور نماند و ظاهرا بعضی ها چندان 
دل خوشی از آن نداشتند. کاربری 
گفته بود: «واقعا سریال های ایرانی 
آخرش مسخرس، همه رو چندماه 
سرکار می ذارن. حیف وقتی که آدم 
بخواد تلف کنه جلوی تلویزیون.»، 
« خــدا وکیلی هندی هــا هم دیگه 
این طــوری دیالــوگ نمی گــن.» 
با این حال حســن ختام ســریال به 
مذاق عــده ای هم حســابی خوش 
آمده است: «بهترین سکانس سریال 
موفق بچه مهندس ۳ همین سکانس 
خواستگاری جواد از مرضیه بود.» با 
تمام حواشــی پیش آمده برای این 
ســریال حالا باید دید که بعد از ۳  
فصل آیا از فصل چهارم این سریال 
هم خبری می شود یا نه. نکته ای که 
کارگردان سریال در مورد آن گفت: 
«تا زمانی که بنــده و تهیه کننده به 
طرح و داســتان قدرتمندی نرسیم 
کــه مطمئن شــویم بهتــر از بچه 
مهندس های قبلی اســت، ســراغ 
«بچه مهنــدس ۴» نمی رویم، اما 
اگر یک ایده درجه یک داشــتیم، 
با کمال میل ســراغ ادامه داستان 

می رویم.»

یک پایان پر حاشیه برای عاشقانه های «بچه مهندس» 
به بهانه  گاف قسمت پایانی   یک مجموعه تلویزیونی 
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راستش آمدم بنویسم دیگر خسته شدم از نوشتن ولی 
بعد دیدم نه هنوز خسته نشدم. پس یادآوری می کنم 
اگر مرد رنگین پوست زیر زانوی آن پلیس عوضی 
کم آورد، ما هم همان پلیس و همان ظالم هستیم. 

فقط شکلش متفاوت است و یا موقعیتش را نیافته ایم!
اینجا و از آن ساختمان با در قهوه ای بیماران ام اس 
با ویلچر یا عصا در سخت ترین شرایط ممکن تردد 
و حرکت می کنند. وقتی به جلوی پل و خط عابر 

می رسند زیر آوار غم می مانند که راه بسته است!

بــا  را هميشــه  بهــداد  حامــد 
اظهارنظرهــاى صريح و لحن تندش 
مى شناســيم. بهداد چــه زمانى كه 
جوانى تازه وارد با شخصيتى عصيانگر 
بود و چــه ايــن روزها كــه يكى از 
بازيگران پرتجربه و جاافتاده سينماى 
ايران است، بى پرده و بدون خودسانسورى 
نظراتش را در محافل سينمايى يا در 
گفت وگو با رسانه ها بيان مى كند. 
طيف اظهار نظــر او هم تقريبا 
معلوم است. عمده تمركز اين 
بازيگر مشهدى يا روى مسائل 
روز فرهنگ، هنر و سينما و ياد 
كردن از هنرمندان فراموش 
شــده اســت، يا تمجيــد از 
بزرگانى كه كم كار شــده اند؛ 
البته كه اخيرا يك اظهارنظر 
طوفانــى اجتماعــى هم در 
جشنى ســينمايى داشت كه 
او را تيتر يك خيلى از رسانه ها 

كرد.
حامد بهداد در جديدترين اظهار 
نظرش، اين بار نه در گفت وگو با 

يك رسانه يا پشت ميكروفون يك جشن، كه 
در صفحه شخصى اش در اينستاگرام به تخريب 
خانه پدرى استاد پرويز مشكاتيان در نيشابور 
اعتراض كرده است. اســتاد پرويز مشكاتيان، 
نوازنده ســنتور، آهنگ ســاز، موسيقى دان 
و پژوهشــگر بزرگ موســيقى ايــران، زاده 
ســال 34 در نيشــابور بود و در سال 88  هم 

درگذشت.
حامد بهداد در اينستاگرامش با انتشار عكسى 
از خانه استاد اين طور نوشــت: «به خاطر اين 
اتفاق با مردم اصيل و هنرپرور نيشابور احساس 
مشترك دارم و متأسفم. همين طور براى شهر 
نيشابور، شهر فيروزه و موسيقى و خط و شعر 
و هزاران لعل ديگر متأســفم. براى آن دسته 
از مســئولان بى كفايت ذى ربط و افراد غير 
فرهنگى آن شــهر كه قدر پيشينه تاريخى-
فرهنگى گران بهاى آن شــهر و مردمش را نه 
مى دانند، و نه اگر حتــى بگوييم مى فهمند، 
بيشتر متأسفم. پرويز مشكاتيان و هر هنرمند 
و اديب آن خطه گهربار، هويت نيشابور است. 
و چه سهل انگارانه نتوانســتيد از خانه پدرى 
مشكاتيان كه مى توانســت موزه اى در شهر 
نيشابور باشد، صيانت كنيد. حيف از آن خانه و 
حيف از پيشينه آن شهر زيبا. بهتر است جلوى 
اين ويرانى بايستيد و آن يكى از هزاران ميراث 

فرهنگى ايران را سامان دهيد.»

اين اعتراض با استقبال دنبال كنندگان بهداد 
رو به رو شــد و اكثرا با كامنت هايى مثبت از او 

تشكر كردند و از مسئولان مربوط انتقاد.
 اما در اين بيــن عــده اى از دنبال كنندگان 
كامنت هايــى در حمايــت از ايــن حركت 
گذاشــته بودند؛ مثــل كاربرى با نــام بهزاد 
كه نوشــته بود: «ميــراث فرهنگــى حتما 
مى خواســته خونه رو مفت يا با قيمت خيلى 
پايين از چنــگ مالك دربيــاره، اونم خراب 
كرده .» در پاســخ بــه اين كامنــت عجيب، 
كاربر ديگرى نوشــته بــود: «راجع به چيزى 
كه اطلاع نداريد حرف نزنيــد قربان. ميراث 
فرهنگى بناى تملك خونه استاد رو نداشتن 
و حفــظ و نگهــدارى مداخله اى بــا تملك

 نداره.»
البته كه اين شكل كامنت ها كم بودند و اكثرا 
كامنت ها در تأييد انتقاد بهداد بودند اما براى 
عده اى كم كه اهميت حفــظ و نگهدارى اين 
نوع خانه ها و ميراث معمــارى و معنوى آنان 
را نمى دانند، همين كافى است كه بدانيم كل 
دهكده محل تولد شكســپير و خانه ولادت و 
محل مرگ و تماشــاخانه هايى كه در آن اجرا 
داشته نه تنها تخريب نشــده، بلكه به همان 
شــكل باقى مانده است و ســاليانه از خيلى 
اماكن چندهزار ســاله ما بيشــتر درآمدزايى 

مى كند.

با هم بشنویم

 ای دل غافل

کی خونده؟

 علیرضا 

طلیسچی

آهنگ سازش 

کیه؟

خودِ علیرضا 

طلیسچی

سبکش چیه؟

و پرانرژی
شاد 

جلوى اين 
ويرانى بايستيد
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محرمانه ای که محرمانه نماند

به تازگی متن قرارداد ویلموتس، سرمربی تیم ملی فوتبال  
و فدارسیون فوتبال کشورمان منتشر شده است.

البته ما به صدها هزار یورو پول مفتی که دادنِ آن به مربی 
بلژیکی طبق قرارداد بر عهده فدراسیون فوتبال کشورمان 
اســت کاری نداریم و به آن به دید همین اختلاس های 
خرده ریزه ای که در گوشــه و کنار انجام می شــود نگاه 

می کنیم.
اما یک بند در این قرارداد وجــود دارد که وقتی خواندیم 
کیف کردیم و آرزو کردیم کاش همان یک بند تا ابد رعایت 
می شد. در این بند آمده است: «هیچ کدام از طرفین حق 
ندارد کُل یا بخشــی از قرارداد را در اختیار کســی قرار 

بدهد.»
این بند که نشان می دهد مبلغ دریافتی ها باید محرمانه 
بماند، خیلی بند خوبی است. اصلا کاش نه تنها در فوتبال، 

که در همه موارد هیچ چیز شفاف نمی شد.
فرض کنید تمام چیزها شــفاف شــود؛ از شــفافیت در رأی 
نمایندگان بگیر تا شــفافیت در حقوق مدیــران و کارمندان. 
آن وقــت می دانیــد چــه دنیــای وحشــتناکی در انتظــار

 ماست؟
اگر این طوری باشد و شما فیش حقوقی یک کارگر ساده 
را ببینید، به او مشــکوک می شوید. با خودتان می گویید 
چطور با این حقوق کم هم خرج خــورد و خوراک زن و 
بچه اش را می دهد، هم اجاره خانه می دهد، هم پوشــاک 

می خرد و اصلا چطور تا الان زنده مانده است.
اصلا اگر فیش حقوق نجو می  یک مدیر منتشر شود، شما 
مدام حرص می خورید که چرا باید حقوق یک ماه شما، از 
حقوق یک روز آن مدیر کمتر باشد و این طوری انگیزه کار 

و تلاش خودتان را از دست می دهید.
در پایان از دوســتانی که دارند قرارداد ویلموتس را نگاه 
می کنند و گیر داده اند به مبالغ بالای قرارداد، می خواهیم 
به بند زیبای محرمانه بودن قرارداد هم توجه کنند. به قول 

حافظ: عیب می  جمله چو گفتی، هنرش نیز بگو!

۱۸ خــرداد ۱۳۹۹
 ۱۴۴۱ شــوال   ۱۵
۳۱۲۱ شـــــماره 

۱شنبه

 محبوبه عظیم زاده
    m.azimzadeh@shahraranews.ir

محمدناصر حق خواه
                                                                                                     Mn.haghkhah@shahraranews.ir
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مى شناســيم. بهداد چــه زمانى كه 
جوانى تازه وارد با شخصيتى عصيانگر 
بود و چــه ايــن روزها كــه يكى از 
بازيگران پرتجربه و جاافتاده سينماى 
ايران است، بى پرده و بدون خودسانسورى 
نظراتش را در محافل سينمايى يا در 

نظرش، اين بار نه در گفت وگو با 
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